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مرکزی  ت علمی مرکز سیاست علمی کشور کرد.ئ، دست تقدیر مرا عضو هی۱۳۷۵ پس از پایان دوره دکترا سال

 در طبقه پنجم بنیاد فجر در چهارراه فلسطین.

 

های رنگ و رو رفته و بود که در آن تعدادی قفسه و مقداری کتاب متر ۲۰حدود در  کنار اتاق من، اتاقی

 ، و عینکی با بند آویزان بر گردنمردی با سبیل پرپشت و قدی بلند این کتابخانه کتابدار قدیمی قرار داشت.

با هر روز کاری برای انجام دادن نداشتم مشتری دم به ساعت این کتابخانه بودم.  بود. من که در آن مرکز

مشغول مطالعه و کنکاش در میان  نشستم و ساعاتیروی صندلی چوبی می وکردم میتابدار سلام و علیکی ک

شان با عرف آن روزگار چندان هماهنگ وضع و هایی که سرشدم. این اتاق همیشه پر بود از جوانها میکتاب

 پژوهشگران حوزه سیاست علمی کشور بودند؟... اآیا اینه دانستم اینها کی هستند.ا نمیابتد نبود.

 

دید هستند و خدمت جهای نسل نویسها قصهبعدها که بیشتر با کتابدار آشنا شدم، متوجه شدم که این جوان

رسند تا ایشان به اشارتی و عنایتی، دستگیرشان باشد و مینویس محمد محمدعلی قصهکتابدار  استاد

  .بنوازدشان

 



 تواضع نمادین

 یهایش را ورقرا برای داوری نزد من فرستادند. کتاب او هایکتاب محمدعلی اداری  دریافت امتیازروزی برای 

های ها و داستانقصهبزعم من و  هستم آدمی معناگرا ،در ادبیات. من توجه مرا جلب نکرداز آنها هیچکدام  .زدم

 هایی که دیدم(کتاب)البته آن معنوی. خالی از دغدغه تعالیجملگی او 
 

موجب علمی و همسایگی که ضمن شرط اخلاق  دانستم چه بنویسم. نمیماند روی میزم یشهامدتی کتاب

. ای نظر مثبت مرا جلب کندمحمدعلی هرگز به من مراجعه نکرد تا به گونه آزردگی نشود. در تمام آن مدت

در « ها را ندارم.صلاحیت داوری درباره این کتابمن »: کهیادداشت کوتاهی نوشتمیس ئروزی به رسرانجام 

چون آگاه بودم و سبک ، از نظر فرم نه البته دانستم، بی ارزش می از نظر محتواها را آن کتاب حالی که قلبا  

 دانم.چیزی نمیفرم درباره  من که
 

خوشبختانه بعدها فهمیدم آن داوری رندانه من، مایه آن شده دانم سرنوشت موضوع چگونه حل شد اما نمی

 تر ما شد.سبب ارتباط نزدیکدر داوری  رویکرد من .امتیاز کارهایش را بگیرد  او بود تا 
 

های گوییچیزی به یاد ندارم، جز خاطره هاگفتیم، که البته از آنسخنی می با هم کتابخانه رد گاه و بیگاه

  آوران، که ذکر آنها ضرورتی ندارد.نفر از نام محمدعلی درباره چند
 

 فیش حج

کشی نام محمدعلی و فرد دیگری در آمد. آمد، در قرعه ما به یاد دارم چند فیش سهمیه حج برای مرکز

ها چه فیش نفهمیدم سرنوشت آن .ام شدمیلی به رفتن نداشتند و من حسابی حسودی از آن دو هیچکدام

و ادانم سرانجام نمی« جلال را تجربه کند. نامهدوست دارد سفر»به من گفت:  روزی هرچند محمدعلی .شد

انگیز چالشجدالی  مفهوم حجداشتیم در که شاید ده سال پیش  ت یا نه، اما در آخرین گفتگوییاین سفر را رف

ز سفر حج من که ا بودم. «گردی در گردباد»آن زمان من سخت مشغول نگارش سفرنامه حج به نام  کردیم.

 گفت که ...... او میگفتم کهبازگشته بودم، می
 

مرا به خانه اش  دولتی کشیبا قرعه که اوگزارم گذشته، خدای را سپاس میها امروز که از آن موضوع سال

 م آلوده نشد.عمرو مهمترین سفر دعوت نکرد
 

 یادداشت سفر قونیه

که من مرد آن میدان نبودم  آن زمان پس از پایان تعهدم از مرکز بیرون آمده بودم به قونیه رفتم. ۱۳8۰سال 

شر را قانع ا، نهای سفرنوشتن یادداشت پس از .که میرزابنویس اداری شوم در وزارت فرهنگ و آموزش عالی

این کار  داخت.مبلغ درخواستی او را نیز پر و ناشر پذیرفت ام را ویراستاری کند.کردم که محمدعلی سفرنامه

  ...و در کتابخانه کوچکش با هم بحث کنیم باری به منزل او بروم مایه آن شد تا چند



 مقهور جایگاه ادبیکه مرا   ادبی شده بودم هنری و فضاهایاعتباریات  آلوده رفته رفته آرام آرام آن زماندر 

که  از محمدعلی خواستم بر آن کتاب و کردم ایجویانهمحاسبات حقیرانه و نامبر این پایه .می کرداو  امثال

او مایه  تصورم بود این بود که مقدمه ای بنویسد، او نیز در کمال تواضع نوشت.مقدمهاولین کتاب ادبی من بود 

  تخصصی ام می شود...اشتهار من در فغضای غیر

 

. بعدها فهمیدم در ناشر برای چاپ سپردم را به ویرایش شده محمد علی بسته متنچشمکه آماده شد کتاب  کار 

انجام داده به کلی معانی را دگرگون که  ته بودم درک نکرده و اصلاحاتیاری از موارد او آنچه را که من نوشبسی

آن هم برای  کنممیخواهی تمنای آوازه چه کسی ازدانستم خطا از من بود که نمی تقصیر او نبود کرده بود. باری

 درباره کتاب مردی به نام مولانا. خطایی بزرگ آری  .ا را به رهایی از اشتهار می خواندکتاب کسی که م
 

رفتيم؛ از ناگاه به حضرت مولانا مقابل افتاديم كه از دور شيخ بدرالدين نقاش روايت كرد كه روزي به تفرج مي

رفتيم؛ از ناگاه واپس نظر كرده بندگان خود را ديد؛ مي [او] آمد؛ ما نيز متباعت او كرده از دور در پيتنها مي

دارم و همه گريزاني من از را دوست نمي هيجان و استقبال و همراهي() شما تنها بيائيد كه من غلبه»فرمود كه: 

رنجيد و به دست و سر نهادن مردم به جد مي خود هماره از تقبيل «شومي دستبوس و سجده ايشان است. خلق،

1كرد، بعد از آن حضرت مولانا روانه شد...ميها نمود، بلکه سجدهو نامرادي تواضع عظيم مي ديهر آحا  
 

 به خاطر آن محاسبات. هم مولانا شدنوعی انسداد ظاهری و باطنی مایه برای من سرنوشت آن کتاب،  باری

مدیریت الزحمه کتاب تلنبار شد. به تدابیری کتابها را به جای حق انبار درو کتاب هم  ۲ از من رنجید حقیرانه
 . گرفتم و بین عده ای توزیع کردم تا نشانی از آن کتاب در میان نباشد زمان

 اش نه محاسبات حقیرانهقاعده ،مردان حق حقیقت و حوزهدر  ورزینوشتن و سخنتا بفهمم اینگونه شد  

ی کاذب نزد مشتی شهرت وگرنه جز یی کردجوو نان راه حق را نباید مایۀ نام .است مرسوم در محافل ادبی

 ،به قول شمس این وادی ۳.به تو نمی دهند پول چیز دیگری از جهان غیبمشتی و  وامانده تر از خودت

 من تذکر مولانا را نشنیده بودم که: 4.خواهد و اخلاص و بسخاکباشی  می
 

 اسم جستی رو مسما را بجو      مه به بالا دان نه اندر آب جو
 

 ( مقیم دل، انتشارات همرخ1402: خاکی، غلامرضا )نک 1 

 
 .در کتاب خاتون خاطره که سفرنامه قونیه است و توسط نشر همرخ چاپ خواهد شد به این نکته سربسته اشاره کرده ام 2
  
و از آن  ،ییبود یتا غرق عالم ربان ،ییافتیو در ن ییدیکه تو آن ]لذت[ را ند یستی. بایمزد خود را بستد ،یدیآن لذت طاعت را د 3 

توست. و نظر را  شهیو اند د،یآیاست که بردار فکرت را از آنچه در وهم تو م نیاکبر عبارت از اکه الله ،ییبزرگتر، بلندتر، بلندتر، بلندترجو

 )شمس( است و مرسل و اولوالعزم؛ از آن اکبر است یکه او اکبر است از آن همه تصورها، اگر چه تصور نب داربلندتر 

 
( و ترک حسد و عداوت و یاحساس عجز در برابر عظمت اله )= یچارگیو ب یاست و خاکباش یالله( شکستگ یو سلوک ال ریراه )= س نیا 4

 شمس() .یشکر آن بگزار دی[ بایدعو یکشف شد بر تو، ]به جا یچون سرّ

                                                      


